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 111-126ص  ؛ ص87؛ زمستان 68، فرهنگ

  
  
  

  آناباسيس :دفتري كهن از خاطرات جنگي
  

  كوب روزبه زرين
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران

  چكيده
شايد  آناباسيساست كه با تأليف ن نگاران پس از هرودت، كسنُفُ از تاريخ ييك

لشكركشي نافرجام كورش جوان . دترين دفتر خاطرات جنگي را نوشته باش كهن
روايت شده، نه تنها با  آناباسيسهخامنشي كه در ضد برادرش، اردشير دوم بر

است و به همين سبب، اين كتاب در رتبط تاريخ ايران، بلكه با تاريخ يونان نيز م
بااينكه همزمانيِ كسنفن با . شهرت فراوان يافت ،يونان و بعد، در تمامي غرب

د كند، مورخ نباي تر مي را افزون آناباسيسوقايع منقول در كتابش، اهميت 
هايي از  جنبه آناباسيسدر .را ناديده بگيرد آناباسيس ةنويسند ةهاي فاتحان گزافه

اين و  شدهوضع اجتماعي، سياسي و نظامي ايران در اواسط عصر هخامنشي روشن 
عنوان يك منبع دست اول براي بخشي از تاريخ هخامنشي سزاوار  به هر حال، بهاثر 

  .تأمل بسيار است
  
  مقدمه

ش سفرهاي جنگي و رويدادهاي نظامي در جهان باستان بدون گزارش و نگار
 ،آشوريان باستاني. اي ديرين دارد پيشينه ،كم در شرق نزديك سابقه نيست و دست

 ،.م.ق 7تا  9هاي  سده ةويژه در فاصل ها و نبردهاي خود را، به شرح لشكركشي
از يكسونگري و  اين متون بااينكه. اند ها ثبت و ضبط كرده تفصيل برروي كتيبه به
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 ، ويژة تاريخفرهنگ    112

دور نيستند، اطلاعات دست اول و بديعي به مورخ ارائه  ها به تحريف واقعيت
هاي مربوط به سفرهاي  هاي ميخي آشوري، گزارش بهيبسياري از اين كت. كنند مي

جنگي و نبردهاي سربازان آشوري در بيرون از مرزهاي امپراتوري ايشان را شامل 
 هاي ميخي اورارتويي نيز در نوشته النهريني و نيز بينهاي  در ديگر كتيبه .)1(شود مي
. )17-13 :1357دياكونوف، (هاي جنگي را مشاهده كرد  توان بعضي از گزارش مي

بخش بزرگي از . دش وقايع نظامي سابقه داررازدرنزد ايرانيان باستاني نيز گ
دادهاي در بيستون، درواقع، شرح روي يداريوش يكم هخامنش ةنبشت ترين سنگ قديم

با دقتي قابل توجه وصف  اًست كه آنها را تقريبا او ةجنگي و نبردهاي پيروزمندان
 .كرده است

  
  نگاري در ايران هخامنشي وقايع
شوند،  هاي حكومتي محسوب مي هاي يادشده، هرچند اسناد رسمي و نوشته متن

يا  ــهاي نظامي  نتايج درگيري ،زمين باستاني دهند كه در جهان مشرق نشان مي
شده، بلكه به آگاهي مردم نيز  نه تنها ثبت و نگهداري مي ــها  كم شرح پيروزي دست
است كه اين متون  ممكنهاي ميخي فارسي باستان البته  نوشته ةدربار. رسيده است مي

هاي پادشاهي از آنها استفاده  اند و تنها براي نگارش كتيبه كاربرد محدودي داشته
شده، و به سراسر  ها تهيه مي ي از اين متنييم كه تحريرهادان اما مي ؛شده است مي

بيستون را  ةهايي از كتيب چنان كه رونوشت ،)2(شده است قلمرو هخامنشيان فرستاده مي
تفضلي، (اند  يافته ــبر روي پاپيروس  ــزبان آرامي در مصر  زبان بابلي در بابل، و به به

  .)108: 1953، 1؛ كنت110ـ114ص  ،1ج  :1382اشميت،  ؛23ـ24 :1376
كند كه در جريان لشكركشي خشيارشا به يونان، دبيران و  تأكيد مي 2هرودت

اند كه وقايع مربوط به سپاه را ثبت  كاتباني دركنار شاهنشاه هخامنشي بوده
                                                 
1. Kent, R.G.  
2. Herodotus  
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 113    آناباسيس: دفتري كهن از خاطرات جنگي

 .)522و  442: 1898؛ هرودت، 90؛ كتاب هشتم، بند 100كتاب هفتم، بند (اند  كرده مي
مبني بر اينكه وي در نگارش  ــ پزشك و مورخ يوناني ــ سعلاوه، ادعاي كتسيا به

هاي  دفترهاي چرميِ گزارش«، يا »هاي شاهي نوشته پوست«از ) پرسيكا(تاريخ خود 
؛ 154: 1972، 1كونيگ( استفاده كرده است) رايباسيليكاي ديفت: در يوناني(» شاهي
به هر حال، وجود چندان مورد تأييد نيست،  چند امروز، هر)444: 1993، 2اشميت

شده است،  را كه در آنها وقايع مهم ضبط مي» دفترهاي شاهي«نام  چنين اسنادي به
ها و نتايج نبردها از مسائل قابل  شك، امور مربوط به لشكركشي كند، و بي تأييد مي

  .داشته استآنها ضرورت شده، كه ثبت و نگهداري  توجه محسوب مي
و  ــهي در فرهنگ ايران باستان افيت سنت شبا اين همه، توجه و تأكيد بر اهم

نگاري و چگونگي  باعث شده است كه شكل تاريخ ــجمله در روزگار هخامنشيان از
اث گذشتگان درنزد ايرانيان اين عصر، با آنچه در رحفظ و نگهباني از مي

. وجود آمد، به كلي متفاوت باشد به ــويژه در يونان و غرب  به ــهاي ديگر  سرزمين
دست  تاريخي به هاي صرفاً اسناد و نوشته ،هخامنشي ةست كه از ايران دورا ز اين روا

 .نيامده است

  
  3نگاري كسنفن وقايع

عصر آنها به نگارش و ثبت وقايع  برخلاف ايرانيان عصر هخامنشي، يونانيان هم
 ويژه با وقوع يونانيان، به ةاين علاق. اند صورت مكتوب تمايل بسيار داشته مهم به

نويسي  تدريج، سنت تاريخ شدت تحريك شد و به ميان دو قوم به» هاي مادي جنگ«
نگاري در يونان باستان كه پيش  تاريخ. يونان باستان را شكل داد و آن را قوام بخشيد

وجود آمد و با ظهور او به موفقيتي چشمگير دست يافت، پس از وي  از هرودت به

                                                 
1. König, F.W.  
2. Schmitt, R.  
3. Xenophon  
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 ، ويژة تاريخفرهنگ    114

اينكه در يونان باستان با وجود اين، با. فتنيز مورد توجه قرار گرفت و تداوم يا
نويسان مشهوري به عرصه آمدند، بسياري از آنها درواقع، مورخ نبودند، بلكه  تاريخ

ثبت و را  يشخصي، رويدادهاي تاريخ ةنويسندگاني بودند كه براي ابراز علاق
  .كردند گزارش مي

رين دفتر خاطرات ت كسنفن است كه شايد قديم ،نگاران يكي از اين دسته تاريخ
وي ماجراي لشكركشي كورش جوان . جنگي را در جهان باستاني نوشته باشد

را در كتاب مشهور  ،برضد برادرش، اردشير دوم هخامنشي) صغير، اصغر، كوچك(
شمار  وقايع مهم عصر هخامنشي بهاز اين ماجرا كه . بازگفته است 1آناباسيسخود، 

هاي  يز و بازگشت ده هزار تن از چريكپارسي و گر ةآيد، با مرگ شاهزاد مي
  .رسد پايان مي يونانيِ وي به سرزمين خويش به

بخشي از تاريخ هخامنشي است  ةيكي از منابع عمده و زند ،آناباسيساز اين رو، 
درواقع، لشكركشي . شود شرح داده ميحساسي از تاريخ ايران  ةدور كه در آن،

كورش از نيروهاي  ةسبب استفاد يران بلكه بهتاريخ ا هنه تنها ب ،نافرجام كورش جوان
تاريخ يونان نيز مربوط است كه در اندك زماني در جهان يوناني و ه رزمي يوناني، ب

گري و بقاي اين  البته جلوه. العاده يافت سپس در تمامي غرب شهرتي فوق
اين رويداد كه به . زيادي مرهون هنر نويسندگي كسنفن است ةسرگذشت، تا انداز

ثيت نظامي شاهنشاهي هخامنشي لطمه وارد آورد، با عواقب روانيِ پراثري كه از حي
 كه خ جهان باستان را دگرگون كرد؛ چنانيخود برجاي گذاشت، شايد مسير تار

يكي از محققان غربي، اگر كورش جوان زنده مانده بود، شايد عصر  ةعقيد به
ص  ،3ج  :1376يگر، (فتاد ا شد و در راهي ديگر مي مĤبي با او آغاز مي يوناني

  .)1184ـ1185
هاي مورخان  هاساس نوشترنيست كه تاريخ هخامنشي در وضع كنوني، بترديدي 

                                                 
1. Anabasis  
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 115    آناباسيس: دفتري كهن از خاطرات جنگي

 آن راشناسي تنها  شناسي و كتيبه و تحقيقات جديد باستان يوناني بازسازي شده
هاي تاريخ عصر  كسنفن نيز يكي از سرچشمه آناباسيس. استكرده تكميل و تنقيح 

روي بخشي از جهان باستاني ايران باز  هت كه چشم خواننده را باس يهخامنش
را  آناباسيس ةنويسند ةهاي فاتحان گويي مورخ نبايد فريب گزافه هرچندكه. كند مي

را  آناباسيسدهد، اهميت  بخورد، همزمانيِ كسنفن با وقايعي كه در كتابش شرح مي
 .كند تر مي افزون
 

  كسنفن
در . م.ق 430وي درحدود احتمالاً. دانسته نيستدقت  تاريخ زندگي كسنفن به

بندري در (در كُرينتوس . م.ق 355 دنيا آمد و پس از اي اشرافي در آتن به خانواده
عصر  شاگرد سقراط و هم ،كسنفن. درگذشت) يونان، در شمال غربي پلوپونزوس

زندگي و مؤلف . م3 ةيوناني سد ة، نويسند1ديوگنس لائرتيوس. افلاطون بود
، شرح آشنايي كسنفن با سقراط را )48كتاب دوم، بند (خود  ة، در نوشتسوفان ناميفيل
، 1ج : 1973لائرتيوس، ( نويسد داند كه تاريخ مي آورد و او را نخستين فيلسوفي مي مي
  ).176ـ179ص 

كسنفن در امور ورزشي صاحبنظر و در شكار و سواركاري ماهر بود و در اين 
شناسي حيوانات و  روان ةحتي مشاهدات وي دربار. بود هايي نوشته ها كتاب موضوع
 ةفلسف ةهاي او دربار تر از انديشه هايي كه از اين مشاهدات كرده، ظريف استنتاج

ص ، 3ج  :1376؛ يگر، 652 ص ،2ج  :1375گُمپرتس، (اخلاق، تاريخ و سياست است 
 .)185،ص 1ج : 1972لائرتيوس،  :؛ نيز نك1182

گامي كه كورش جوان براي نبرد با برادر ارشدش، اردشير هن ،.م.ق 401در سال 
اه در تراكيا و پمشغول گردآوري س، .)م.ق 404ـ359: شاهنشاهي(دوم هخامنشي 

                                                 
1. Diogenes Laertius  
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 ، ويژة تاريخفرهنگ    116

در سارد به كورش معرفي  ،1نام پروكسنُس يكي از دوستانش، به رايونان بود، كسنفن 
ه كورش بوده چه عاملي محرك اصلي كسنفن در پيوستن او بباره كه  در اين. كرد

كتاب سوم، ( آناباسيسدر  گفتار خود او نيز. توان داوري كرد است، با قاطعيت نمي
با اين حال، از فحواي كلام كسنفن . باره صراحتي ندارد  در اين) 4بند  ،1فصل 
اي است كه  نبوده، و اين نكته تأثير گيري او بي آيد كه سودجويي در تصميم برمي
بااينكه . آمدند، قابل تعميم است كه به ايرانِ آن روزگار ميباب تمامي يونانياني در

با اين سفر موافق نبود و او را بدين سبب، به استخاره از غيبگوي  ،استاد او، سقراط
د كه كراي طرح  گونه ش خود را بهسمعبد دلفوئوس راهنمايي كرد، كسنفن پر

» م تا در اين راه موفق شوم؟به كدام خدا قرباني و نذر نثار كن«: پاسخي ناموافق نشنود
دهد كه كسنفن حتي پس از  اين نكته نشان مي. )6، بند 1كتاب سوم، فصل  ،آناباسيس (

  .همراهي كند با كورش گرفته بودمشورت با سقراط، تصميم 
به هر حال، كسنفن پس از بازگشت از لشكركشي كورش جوان، به دعوت 

 ؛جنگ با ايران بار ديگر رهسپار آسيا شدبراي  ــ انرواي اسپارتمفر ــ 2آگسيلائوس
ها  هاي زرين هخامنشي، آتن و تبِس را برضد اسپارت شوراند و اسپارتي اما سكه

آتن و اسپارت نيز كسنفن آتني  در نبرد ميان. ناگزير آگسيلائوس را فراخواندند
 زيرا به هر تقدير، حكومت دموكراسي آتن كه موجب ؛كنار اسپارتيان قرار گرفتدر

رو،  از اين. شده بود، مورد پسند طبع اشرافي او نبود ،مرگ استادش، سقراط
در اسپارت اقامت  او نيز. گريِ خود اخراج كرد حكومت آتن او را از همشهري

گزيد و بااينكه بعدها حكومت آتن حكم تبعيد او را لغو كرد، كسنفن ديگر هرگز به 
  .)189، ص 1ج: 1972لائرتيوس،  :نك ؛ نيز491ص، 2قسمت  :1331فياض، (آتن بازنگشت 

آثار كه تأليفاتش ازميان رفته،  ــ. م.ق 4 ةديگر سد ةنويسند ــبرخلاف كتسياس 
علايق كسنفن در  ةحوز. ست، برجاي مانده استا روزگار او كسنفن كه هم

                                                 
1. Proxenos  
2. Agesilaus  
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 117    آناباسيس: دفتري كهن از خاطرات جنگي

فهرستي از  ،)57كتاب دوم، بند (گنس لائرتيوس ودي. ون بودگوسيع و گونا ،نويسندگي
 ةهاي منتشرنشد كسنفن كتاب گويد ظاهراً او را آورده است و حتي مي هاي نوشته

را به نام خود او انتشار داد، بااينكه  ــ مورخ بزرگ يوناني ــ) توسيديد(توكوديدس 
هاي  كتاب. )187، ص 1ج : 1973لائرتيوس، (د كن چاپتوانست آنها را به نام خويش  مي

  .آناباسيسو  كورپايديا، آگسيلائوس ،هلنيكا :اند از عبارت تاريخي كسنفن
وي . رود شمار مي به هر حال، كسنفن يكي از نويسندگان بزرگ يونان باستان به

سرايي استاد بود و اگر پيشينيان، او را با هرودت و توكوديدس برابر  داستاندر 
 ــ ست؛ چنان كه سيسرونا سبب نثر روان، شيرين و موزون او اند، بيشتر به شمرده

» تر از عسل شيرين«نثر كسنفن را  ــ يلسوف، سياستمدار و خطيب بزرگ روميف
فصاحت  دليل ، و به روايتي، كسنفن را به)552ص ،2ج  :1365دورانت، (خواند  مي

  .)همان(ناميدند  مي )3(»آتني موسِ«كلامش 
پس  ــ در زبان يوناني به گويش آتني ييعن ــ بعضي، در گويش آتيك ةعقيد به
، 2قسمت  :1331فياض، (طون، نثرنويسي بهتر از كسنفن ظهور نكرده است از افلا

  ).492ص
  

  و تاريخ هخامنشيآناباسيس 
دليل طبع  گوياي آن است كه كورش جوان به، آناباسيستصويرگريِ كسنفن در 

راهي نبرد با  ،گرفتن قدرت پادشاهي در ايران قصد دردست سركش خود، و به
كه  ــباقي مطالب كتاب .). م.ق401(يق نيافت و كشته شد ، توفامااردشير دوم شد؛ 

نشيني و بازگشت سربازان مزدور  شرح عقب ــ دهد آن را تشكيل مي ةبخش عمد
  .يوناني سپاه كورش است

نظر بسياري از  به ــ شود كتاب تشكيل مي 7بخش يا  7كه از ــ  آناباسيس
هاي ديگري مانند  كه به نام  يسآناباس .)4(كسنفن است ةبهترين نوشت ،شناسان يونان

نيز معروف است، در زبان يوناني باستان  سفر جنگي كورشو  تن بازگشت ده هزار
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هاي بلند  از ساحل دريا به زمين«يونانيان باستان . است» صعود و بالارفتن«معنيِ  به
ه از خشكي ب«خواندند، چنان كه  را به اين نام مي» از دريا به خشكي رفتن«يا » رفتن

. ناميدند مي» پاراباسيس«را » سفر در زمين هموار«و » كاتاباسيس«را » دريا رفتن
دانستند و سربازان يوناني كورش در  مي» سرزمين بلند«ايران را  ،علاوه، يونانيان به

، 1براونسون ؛446 ص ،1قسمت  :1331فياض، (سفر خود، به سوي ايران بالا رفتند  يابتدا
1968 :VII( .؛تنها براي نيمي از كتاب مناسب است» آناباسيس«ل، عنوان با اين حا 

كنند و سپس  زيرا در كتاب اول، يونانيان از سارد به داخل فلات ايران حركت مي
پس از ). آناباسيس(=يابد  هاي ارمنستان ادامه مي بالارفتن آنها در كردستان و كوه

شوند  رياي سياه سرازير ميسوي د يونانيان به ،آناباسيسآن، از اواخر كتاب چهارمِ 
رسند و از آن پس، در امتداد  به دريا مي) زوستراپِ(و در طرابوزان ) كاتاباسيس(= 

  .)33 :1375ماسكره، ( )پاراباسيس(= كنند  ساحل تا بيزانس حركت مي
زماني كه داريوش دوم هخامنشي  ؛شود آغاز مي. م.ق404ماجراي كتاب از سال 
و كورش را فرا ) اردشير دوم: بعد(ك رشَدو پسر خود، اَ در بستر مرگ افتاده است و

نشين  مركز شهربان ــارشك در مقر پدر حاضر بود، اما كورش از سارد . خواند مي
سرانجام، برادر ارشد، ارشك، با نام پادشاهيِ اردشير بر . به دربار پدر آمد ــخويش 

متهم ضد جان شاه جديد به انجام توطئه بر ــدرستي  شايد به ــكورش . تخت نشست
از مجازات رهايي يافت،  ،)پروشات(مادرش، پاروساتيس  ةوي كه با مداخل. شد
 ةكه ليدي، فريگيــ كورش در قلمرو فرمانروايي خود . درنگ به سارد بازگشت بي

سپاهي گرد  ــ )7، بند 9، كتاب يكم، فصل آناباسيس(شد  ميرا شامل بزرگ و كاپادوكيه 
او ابتدا مقصود خود را . راه افتاد از سارد به. م.ق 401) ارديبهشت( و در آوريلآورد 

زيرا  ؛هاي مزدور يونانيِ همراه خويش فاش نكرد از اين لشكركشي براي چريك
كه به روايت  چنان ،دانست كه در اين صورت، يونانيان او را ياري نخواهند كرد مي

                                                 
1. Brownson  
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 119    آناباسيس: دفتري كهن از خاطرات جنگي

، 3كتاب يكم، فصل (ع كردند ، سربازان يوناني يك بار از پيشروي امتناآناباسيس
كتاب (و حتي پس از آن، دو تن از فرماندهان يوناني مخفيانه گريختند ) 21-1بندهاي 

ماه  6حدود عد از فرات و ب ةسرانجام، پس از عبور از رودخان). 7، بند 4يكم، فصل 
خوانده  1در محلي كه پلوتارك آن را كوناكسا ــراهپيمايي، در نزديك شمال بابل 

يونانيان را در جناح راست، و  ،كورش. رو شدند با لشكريان اردشير دوم روبه ــ است
. سوار در قلب سپاه ايستاد 600همراه  سپاه را در جناح چپ قرار داد و خود به ةبقي

ست كه فرمانده در اكند كه درميان ايرانيان رسم بر اين بوده  كسنفن نيز تأكيد مي
سپاه كورش را  ،آناباسيسمؤلف . )22، بند 8فصل كتاب يكم، (قلب سپاه جاي گيرد 

مقابل، تعداد داند و در هزار چريك يوناني مي 13هزار سرباز پارسي و  100شامل 
ظ فهزار سوار محا 6همراه  بههزار تن،  200لشكريان اردشير دوم را يك ميليون و 

ر دوم در اين شمار سپاهيان اردشي. )11-10بندهاي ، 7كتاب يكم، فصل (شمرد  شاه برمي
نكردني آميز است كه حتي بعضي از محققان غربي نيز آن را باور روايت، چنان مبالغه
  .)48: 1902، 2تيسدال( اند و نادرست خوانده

يافتن جنگ،  با پايان. به هرحال، كورش در جريان حمله به اردشير دوم كشته شد
هاي  جام مذاكراتي، چريكپس از ان. آنان را خواست ةاردشير از يونانيان تسليم اسلح

يوناني قول گرفتند كه اجازه داشته باشند بدون مشكلي به سرزمين خود بازگردند؛ 
. ارشد يوناني كشته شدند ةپنج فرماند ــ سردار ايراني ــ تيسافرن ةاما در جريان توطئ

فن ديگري برگزيدند كه يك تن از آنان كسن نها فرماندها دنبال اين وقايع، يوناني به
از سرزمين كردها عبور  ند وسوي شمال رفت سربازان يوناني در امتداد دجله به. بود

وارد  ند وگذشت) امروز ةدر تركي(وان  ةكردند و سپس، از ساحل غربي درياچ
لخيدها در ساحل درياي سياه وارد شدند و خود را بعد به سرزمين كُ. ارمنستان شدند

كسنفن و همراهانش سرانجام، . با كشتي ادامه دادند راه را ةبه طرابوزان رساندند و بقي

                                                 
1. Cunaxa  
2. Tisdall  
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 ، ويژة تاريخفرهنگ    120

 ،تعداد يونانيان در زمان رسيدن به طرابوزان. به بيزانس و سپس به بالكان رسيدند
  .)5(تن شده بود 8600
اند كه البته  كوناكسا را بازگفته ةپلوتارك، دينُن و كتسياس نيز شرح واقع ةگفت به

هر دو روايت را پلوتارك در  اي از يك اينك دردست نيست و خلاصه اصل هيچ
- 12، بندهاي »زندگي اردشير«(ان نامي مردحيات يا  شده، هاي مقايسه زندگيكتاب 

را فُتيوس نقل كرده  ــ اثر كتسياس ــ پرسيكااي از  آورده، و مختصر گزيده) 16
ديگري بوده كه امروزه تنها چهار  آناباسيس ةنام سوفنت نيز نويسند شخصي به. است

  .)2و زيرنويس  29 :1375ماسكره، (طعه از آن باقي مانده است ق
  

  خاطرات جنگي
 ةبه گفت. هاي دور نزد مورخان آشكار بوده است از گذشته آناباسيساهميت 

 ــمقدوني بود اسكندر كه از ستايشگران  ــ. م2 ةمورخ سد ،)67ـ68: 1971( 1آريان
شكركشي اسكندر نيز مشهورتر سفر جنگي ده هزار تن از ل ،لطف تاريخ كسنفن به
در . كند صورت سوم شخص ياد مي همه جا از خود به آناباسيسكسنفن در . شد
سپاهي، شكل  كند كه كسنفن نه به ورود كسنفن به ماجرا، مؤلف تأكيد مي ةصحن

مانند فرماندهان عنوان دوست كورش در اين لشكركشي حاضر شد و او نيز  بلكه به
دانست كه به جنگ پادشاه ايران  نمي ــجز كلئارخوس  هب ــيوناني سپاه كورش 

  .)10-4، بندهاي 1كتاب سوم، فصل (روند  مي
كرد و خود نيز به  كسنفن در جريان اين مسافرت طولاني، وقايع را يادداشت نمي

پيداست كه وي خاطرات سفر جنگي كورش جوان را . كند اي اشاره نمي چنين نكته
با وجود اين، لحن گفتار او زنده و مؤثر است و . رده استنگارش درآو ها بعد به سال

دهد  نشان مي ست، بلكه احتمالاًا قدرت نويسندگي او ةدهند اين نكته، نه تنها نشان

                                                 
1. Arrian  
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. زماني بسيار زيادي وجود نداشته است ةفاصلآناباسيس ميان پايان ماجرا و تأليف كه 
كه اين  چنان ؛سيار طولاني استهاي كتاب زياد و گاه ب ها و نطق در عين حال، خطابه

هاي مفصل  البته صحت اين خطابه. دهند بيش، بافت روايت را شكل مي و ها كم نطق
تأييد كرد و دست كم، اگر آنها را ساختگي ندانيم، شايد بتوان آنها را توان  نميرا 

 خاطر داشته مؤلف از سخناني برشمرد كه او بخشي از آنها را به ةبازنويسي هنرمندان
  .است

را وقايع  ،مانند دفتر خاطرات است و كسنفن در آن، بيشتر به آناباسيس
هاي منطقي و  د و بدين سبب، نبايد در اين كتاب انتظار تحليلكن  ميتصويرسازي 

عنوان نمونه، مؤلف آنجا كه قدرت شاهنشاه  با اين حال، به. تاريخي را داشت
ضعف او را در  ةند، و درمقابل، نقطدا هخامنشي را در وسعت كشور و فزوني سپاه مي

اي مهم  ، البته به نكته)9، بند 5كتاب يكم، فصل (ها و پراكندگي نيروها  زيادي فاصله
ها و  ها، مكان با وجود تلاش كسنفن در وصف شخصيت. توجه كرده است

زماني ميان  ةدليل آن، فاصل رويدادها، وي هميشه در اين كار موفق نيست و احتمالاً
كسنفن فصلي از كتاب  جز كورش جوان كه شايد به. و نگارش كتاب است وقايع

-1، بندهاي 9كتاب يكم، فصل (د را به بررسي شخصيت او اختصاص داده است وخ
، ديگر اشخاص و قهرمانان كتاب او، قدري دور از دسترس خواننده قرار )31
جوان چندان كسنفن با كورش  ةاز متن كتاب نيز معلوم است كه رابط. گيرند مي

مؤلف گاه وقايعي را كه خود شاهد آن نبوده است، . نزديك و خصوصي نبوده است
اما به هر حال،  ؛)11-6، بندهاي 6كتاب يكم، فصل : مثلاً(كند  از قول ديگران نقل مي

و اين  كند و بازسازي دروغين اتفاقات نمي تلاشي هم براي انتساب خود به كورش
با وجود اين، گاه برخي از . استآناباسيس و قابل تأمل موضوع، خود از نكات مثبت 

نويسي  تاريخكسنفن را نه تنها فاقد حسِ وطن دوستي، بلكه او را  ،پژوهشگران
 )48: 1902تيسدال، ( .اند اعتنا به واقعيت دانسته بي
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 ؛در بعضي موارد كوتاهي كرده است ،درباب مسائل جغرافياييالبته كسنفن 
اي كه پيكار نهايي كورش جوان و  دهكده ــنام كوناكسا  ،ككه اگر پلوتار چنان

، )10، بند »زندگي اردشير«(كرد  را ذكر نمي ــدر آن رخ داد  ياردشير دوم هخامنش
. از آن نكرده است ياينك نام و موقع اين محل بر ما روشن نبود، زيرا كسنفن ياد

هاي توقف سپاه را  تگاهها و ايس ميان منزل ةدر طول مسير، فاصل ،آناباسيسمؤلف 
 ،درواقع. كند اما معمولاً آنچه را در ميان راه ديده است، وصف نمي ؛كند ذكر مي

مسائل جغرافيايي، و كند و از مباحث  كسنفن بيشتر به امور لشكري و نظامي توجه مي
آناباسيس با اين همه، . دهد دست نمي آگاهي چندان دقيقي به ،شناسي تاريخي و مردم

ديوار «ها خالي نيست؛ چنان كه مؤلف در نزديك بابل، از   هگونه نكت يز از اينهميشه ن
گويد و جنس آن را از آجر و  برد، از طول و عرض و ارتفاع آن سخن مي نام مي» ماد

، و يا هنگام عبور از آسياي صغير، گاه از )12، بند 4كتاب دوم، فصل (داند  قير مي
و  8بندهاي  2كتاب يكم، فصل ،(كند  واحي ياد ميهاي يوناني مشهور در آن ن اسطوره

13.(  
  

  نتيجه
از ايران عصر هخامنشي  ،از آنجا كه تصوير ديگري، اين چنين زنده و پويا

كسنفن، بسيار قابل توجه و  ةشد هاي داده ، بايد پذيرفت كه آگاهييستدردست ن
سياسي و وضع اجتماعي،  ةتي دربارانك ،آناباسيسدر  كسنفن. است حايز اهميت

از اختلاف خانوادگي در  ؛ همچنين،كند نظاميِ بخشي از دوران هخامنشي طرح مي
به فرزند  ،شاه ويژه مادر دودمان شاهي ايران، و از توجه تعدادي از درباريان، به

به دست آناباسيس تصويري كه از كورش جوان در طبق . گويد كوچكش سخن مي
. استدوست  خردمند و در عين حال يونان شجاع، سخاوتمند، فردي، او شود داده مي

يونانيان سخن  از خصوصيات روحي و اخلاقي ايرانيان و ،علاوه، در اين كتاب به
ازنظر كسنفن، هرچند درميان ايرانيان افرادي دورو و رياكار ديده . آيد ميان مي به
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 ،اهآن ةبرجست ةرفتار و بزرگواري نيز وجود دارند كه نمون هاي نيك انسان شوند، مي
  .)1، بند 9كتاب يكم، فصل (كورش جوان، و پيش از او كورش كبير است 

دوست و خشن هستند كه  طور كلي مردمي حريص، مال يونانيان به ،آناباسيسدر 
زندگي . كنند براي حفظ منافع خويش حتي به دوست و همرزم خود نيز رحم نمي

با اين حال، در مواقع  ؛ودكشي ب اين سربازان مزدور، عبارت از جنگ، غارت و آدم
كند كه يونانيان تنها  كسنفن در كتاب خود تصريح مي. پشتيبان يكديگر بودند ،لازم

وعده داده بود، با وي  به آنانبه اميد دستيابي به ثروت و آسايشي كه كورش جوان 
و هنگامي كه از مرگ  ؛)13-11، بندهاي 4كتاب يكم، فصل : نكبراي مثال، (همراه شدند 

كتاب (اند  قصد جنگ به ايران نيامده هرش آگاهي يافتند، نه تنها ادعا كردند كه بكو
با  ،، بلكه حتي پيشنهاد كردند كه به عنوان سربازان اردشير دوم)21، بند 3دوم، فصل 

آناباسيس از فحواي مطالب . )13-11بندهاي  5كتاب دوم، فصل ،(نبرد كنند دشمنان وي 
  .نيز پي برد، ويژه رقابت ميان آتن و اسپارت ي يونان، بهتوان به اختلافات داخل مي

 يكسنفن را متن تاريخي قابل اعتمادآناباسيس  ،بااينكه برخي از پژوهشگران
هاي يك سرباز  توان لاف و گزاف و به هر تقدير، نمي ،)48: 1902تيسدال، ( دانند نمي
آناباسيس رسد كه  ر مينظ لاي متن كتاب ناديده گرفت، به كار را نيز در لابه كهنه
بخشي از تاريخ عصر  ةبراي مطالع ،عنوان يك تأليف نمونه و يك منبع دست اول به

  .)6(سزاوار تأمل و تحقيق بسيار است ،هخامنشي
  
  ها نوشت پي

براي ديدن نمونة خوبي از اين گونه . هاي ميخي آشوري قرائت و چاپ شده است بسياري از متن. 1
  :ها، نك پژوهش

Luckenbill, D.D., Ancient Records of Assyria and Babylonia, 2 vols., 
New York, 1975. 

من اين كتيبه را به تمامي ... «: گويد مي 70داريوش يكم در كتيبة بيستون، ستون چهارم، بند . 2
  .132و  130: 1953كنت،  :باره، نك در اين. »فرستادم) ها ها، ايالت شهرباني(= دهيوها 
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آمدند كه به نظر  شمار مي الاهة يوناني، و دختران زئوس به 9 ،(Muses)ا يا موزها ه موس. 3
  .يونانيان باستان حامي علم و هنر بودند

، و .م15كسنفن وجود دارد كه بيشتر آنها متعلق به سدة  آناباسيسنويس از  چند نسخة دست. 4
از روي يك نسخة خطي  نويس اخير دست. است. م14ترين آنها مربوط به اوايل سدة  قديم

  ).XV: 1968براونسون، ( استنساخ شده است. م9مربوط به اواخر سدة 
ترين آنها ترجمة  يكي از قديم هكهاي اروپايي برگردانده و چاپ شده  بارها به زبانآناباسيس 

ن است و، و يكي از قابل اعتمادترين آنها ترجمة كارلتن براونس.م1871الكساندر گرانت در 
: ؛ نيز نك442-447: 1338فرمانفرمائيان، : ها، نك يدن مشخصات بعضي از اين ترجمهبراي د(

  ).XV-XVI: 1968براونسون، 
حسن پيرنيا . نيست ،آناباسيسويژه  ي نيز خالي از سابقة آشنايي با آثار كسنفن، و بهسزبان فار

ر كامل، و گاه طو را گاه به آناباسيسهايي از  قطعه ،ايران باستاندر كتاب نامدار خود، 
در  آناباسيسهاي  بخشبسياري از كه ترجمة  اختصار و با تلخيص نقل كرده است؛ چنان به

دو ترجمة  ،اند، پيش از پيرنيا همان گونه كه برخي از محققان گفته. كتاب پيرنيا آمده است
لطنه ميرزا سالور عمادالس يكي ترجمة حسينقلي: به فارسي وجود داشته است آناباسيسديگر از 

كه ــ منشي و مترجم وزارت امور خارجه ضياءالدين ــ ترجمة  ،ديگر ؛)العالم مرآتنويسندة (
از آن نام برده .) ق1333تهران، (كتاب داستان تربيت كورس  ياسيروس نامه در مقدمة كتاب 

  ).493 ص ،2قسمت : 1331فياض، (است 
تاريخ به ترتيب (سي دردست است كسنفن به زبان فار آناباسيساكنون چهار ترجمة مستقل از 

  ):نخستين چاپ جديد
  . 1339، تلخيص جفري هاوس هولد، ترجمة منوچهر اميري، تهران، بازگشت ده هزار يوناني ـ

  .تجديد چاپ شد بازگشت از ايرانبا عنوان  1369همين ترجمه در سال 
ي، تهران، وحيد مازندران. ترجمة ع لشكركشي كوروش كوچك يا بازگشت ده هزار نفر، ـ

1352.  
  . 1375، تهران، )از روي ترجمة فرانسوي پول ماسكره(، ترجمة احمد بيرشك آناباسيس ـ

هاي كلاسيك يوناني و رومي  هاي قابل اعتماد فارسي از روي متن اين كتاب از معدود ترجمه
، )توسيديد(شايد پس از ترجمة دقيق و درخشان محمدحسن لطفي از كتاب توكوديدس . است
هاي تاريخي يونان باستان كه  ، درحال حاضر، درميان تمامي كتابتاريخ جنگ پلوپونزيي يعن
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 125    آناباسيس: دفتري كهن از خاطرات جنگي

ها به  گونه ترجمه بهترينِ اين، آناباسيساند، ترجمة احمد بيرشك از  به فارسي برگردانده شده
  .فارسي باشد

د سالور، اهتمام مسعو ميرزا سالور عمادالسلطنه، به ترجمة حسينقلي ،بازگشت ده هزار يوناني ـ
  . 1384تهران، 

و از به فارسي برگردانده . ق1309ل قاجار بوده، اين كتاب را در سا مترجم كه نوة محمدشاه
اينكه اين كتاب از روي اب. استا پيدآناباسيس رو، فضل تقدم وي درميان ديگر مترجمان  اين

اند، دقت مترجم  را يافتهها صبغة اين زبان  متن فرانسوي ترجمه شده است و بنابراين، اعلام و نام
فهرستي كه عمادالسلطنه از اعلام . هاي خاص قابل توجه است خواندن نام براي درست

  .دست داده، مؤيد اين نكته است ها را نيز در آن به تهيه كرده، و املاي لاتيني نام آناباسيس
عنوان  باب، به براي بررسي تفصيلي واقعة لشكركشي كورش جوان و نيز مطالعات ديگر در اين. 5

. ؛ شهبازي، ع992ـ1095، ص 2، ج 1362، تهران، ايران باستانپيرنيا، حسن، : نمونه، نك
، ص 1349، مرداد 2، دفتر 2، دورة خرد و كوشش، »لشكركشي كورش جوان«شاپور، 

تاريخ شاهنشاهي ، .ت.؛ اومستد، ا1350شيراز،  يك شاهزادة هخامنشي،؛ همو، 332ـ350
  :؛ نيز نك498ـ511، ص 1357حمد مقدم، تهران، ترجمة م هخامنشي،
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